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استخدام

 

خدمات

منشی خانم مسلط به کامپیوتر 
و آشنا به دفتر مهندسی

شماره تماس   09394019519

تعمیرات تخصصی
انواع کولر گازی - یخچال-  لباسشویی

 09347690525

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

بابایی 09347694318

نصب لوستر فوری
09385750867

تاسیسات ساختمان
آب-برق- کلیه امور

کلی وجزئی 
توانا  09179490831 

حمل بار در سطح جزیره با شش چرخ
 فقط با یک تلفن 

باقری   09347692635

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

باقری 09347692635 

تاسیسات برق ساختمان و نصب لوستر
 فوری با یک تلفن

 09103968035  

تاسیسات ساختمان
آب- لوله کشی- کلی وجزئی
رضایی  09347693624

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

استخدام
خدمات
مفقودی

خرید و فروش و ...

گروه حوادث- پسر جوان در یک سناریوی ماهرانه و 
در نقش کارمندان یک ارگان خدمات مردمی به خانه ویلایی 
در منطقه قلهک ورود کرده و پس از بســتن دست و پاهای 

زوج میانسال و سرایدار دست به سرقت میلیونی زدند.
30 فروردین ماه امســال بود که زنگ خانه ویلایی در 
منطقه قلهک به ماموران کلانتری 124 قلهک مخابره شــد و 
تیمی از ماموران برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.
ماموران با حضور در خانه ویلایی اطلاع پیدا کردند که 
3 سارق جوان در نقش یک سازمان خدمت رسان به مردم به 
خانه زوج مسن مراجعه کرده و پس از بستن دست و پاهای 
سرایدار و اعضای داخل خانه دست به سرقت میلیونی زده 
اند. با توجه به حساسیت موضوع تیمی از ماموران پایگاه 3 
پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات ویژه وارد عمل شدند و 
کارآگاهان در گام نخست زوج پیر را هدف تحقیق قرار دادند.
زن 75 ســاله به ماموران گفت: داخل خانه بودیم که 
صدای زنگ خانه به صدا در آمد، پسر جوانی خود را کارمند 
یک ارگان خدمات رسان معرفی کرد که سرایدار باغ به جلو 
در رفت. دقایقی گذشــت که ناگهان صدای در خانه آمد که 
به جلوی در رفتم که در این صحنه پسر جوان با تهدید مرا به 
داخل خانه کشاند و همدستانش همراه با سرایدار که دست 

و پاهایش بسته شده بود به داخل خانه شدند.
این زن ادامه داد: دزدان دست و پاهایمان را بستند و در 
ادامه داخل خانه شــروع به جستجو کردن که 11 چک امضا 
شده میلیونی و لپ تاپ و کارت بانکی مان را سرقت کردند و 
یکی از آنها با کارت های بانکی از خانه خارج شد و با اطمینان 
از رمز کارت ها به خانه بازگشــت و سپس با همدستانش و 

وسایل سرقتی پا به فرار گذاشتند.

کارآگاهان با تجســس در محل ســرقت و با توجه به 
کارت های بانکی ســرقت شده سرنخ های پلیسی از دزدان 
به دســت آوردند که در گام نخست طراح این باند که جوان 
27 ساله ای به نام مسعود است در جنوب تهران دستگیر شد.

مســعود در همان ابتدا به سرقت شان اعتراف کرد و با 
اظهارات این ســارق تازه کار حسن نیز که با او در یک اداره 
کار می کردند دستگیر شدند و در ادامه حمید که به اهواز سفر 

کرده بود در عملیات پلیسی دستگیر شد.
مسعود 27 ساله کارمند یک اداره خدمات رسان است 
طراح این باند سرقت خشن است و ادعا می کند با پول های 

سرقتی یک کاسکو گرانقیمت خریده است.
سابقه داری؟

نه، تا حالا کار خلاف نکرده بودم.
چه نقشی در باند داشتی؟

طراح باند بودم.
چطور به فکر سرقت افتادی؟

سوار بر موتور بودم و قرص متادون خورده بودم که در 
منطقه قلهک خانه ویلایی را دیدم و همانجا تصمیم به سرقت 

گرفتم و به حمید و حسن زنگ زدم و آنها هم پذیرفتند.
از داخل خانه اطلاع داشتی؟

نه، حســن و حمید هم پرســیدند ولی به دروغ گفتم 
اطلاعاتم در خصوص داخل خانه کامل است.

نقشه سرقت چه بود؟
در نقش مامور یک ارگان خدمات رســانی به مردم به 
جلوی در خانه ویلایی در قلهک رفتیم، ابتدا سرایدار در حیاط 
را باز کرد که او را با گرفتیم و وارد خانه شدیم و سپس دست 
و پاهای ســرایدار را بستیم و بعد از آن حسن وارد خانه شد 

که زن ســن بالا در خانه را باز کرد و حسن او را گرفت و در 
ادامه ما هم به کمکش رفتیم و زوج میانسال را همراه سرایدار 

داخل خانه زندانی کردیم و به همه جای خانه را گشتیم.
چه وسایلی سرقت کردی؟

لپ تاپ، 11 چک میلیونی امضا شده و 4 کارت بانکی، 
شارژ، گوشی موبایل.

چقدر پول به دست آوردی؟
نزدیک 12 میلیون تومان پول نقد سهم هر یک از ما شد.

با پول سرقتی چه کردی؟
یک کاسکو به قیمت 9 میلیون تومان خریدم.

یعنی دغدغه زندگی ات کاسکو بود؟
قرص متادون خورده بودم و نمی دانســتم چه کار می 

کنم.
شغل؟

در یک اداره کار می کنم و حقوق خوبی دارم.
پس چرا دزدی؟

تحت تاثیر مامواد این کار را کردم.
دزدی بخاطر زن و بچه

حمید 29 ســاله که متاهل است ادعا می کند به خاطر 
بی پولی و شرایط سخت زندگی ام مجبور شدم دست به این 
سرقت بزنم و وقتی شنیدم همدستانم دستگیر شدند به اهواز 

رفتم اما خیلی زود دستگیر شدم.
سابقه داری؟

یکبار به خاطر پلاک مخدوش دســتگیر شدم و 2 ماه 

زندان بودم که تبرئه شدم.
شغل؟

با موتور کار می کردم.
چرا دزدی؟

صاحبخانه گفته بود 6 ماه دیگه می خواهد خانه اش را 
بازسازی کند و من باید از آنجا بلند می شدم چون پول رهن 

و اجاره نداشتم دست به سرقت زدم.
فکر می کردی دستگیر شوی؟

بله.
شنیدم به اهواز فرار کردی؟

با همســر و فرزندم به سفر رفته بودیم، وقتی به تهران 
بازگشــتیم یکی از بچه محل ها به من زنگ زد و اعلام کرد 
که مسعود دستگیر شده و همانجا تصمیم به فرار گرفتم و به 

اهواز رفتم اما خیلی زود دستگیر شدم.
ارزشش را داشت؟

نه. آزاد شــوم کارگری می کنم اما دیگر دست به این 
کار نمی زنم.

سرقت احمقانه
حسن 28 ساله که شرایط مالی و کاری خوبی دارد وقتی 
دوستش پیشنهاد سرقت داد بدون هیچ حرفی پذیرفت و بعد 

از دستگیری می گوید یک کار احمقانه کردم.
سابقه داری؟

نه.
شغل؟

همکار مسعود هستم و در یک اداره کار می کردم.
پس چرا دزدی؟

کار احمقانه ای بود که انجام دادم.

چرا پیشنهاد را پذیرفتی؟
واقعا نمی دانم ولی وقتی دیدم دوســتانم می خواهند 

دزدی کنند من هم با آنها همراه شدم.
ازدواج کردی؟

بله.
فکر می کردی دستگیر شوی؟

نه.
با پول ها چه کردی؟

هنوز کاری نکرده بودم و منتظر بودم شرایط عادی شود 
و بعد پول ها را خرج کنم که دستگیر شدم.

توصیه پلیسی
ســرهنگ داوود فرد جانشــین پلیس آگاهی تهران 
گفت:در این پرونده مالباخته همراه همســر و ســرایدار که 
داخل خانه بودند از سوی این 3 جوان به اسارت گرفته شده 
و پس از بســتن دست و پاهای آنها اقدام به سرقت میلیونی 
از داخل خانه می کنند که ماموران پایگاه سوم پلیس آگاهی 
تهران با اقدامات پلیسی و فنی موفق به شناسایی نفر اصلی 
این باند شده که پس از دستگیری وی دیگر اعضای باند نیز 
دستگیر شدند. وی افزود: شهروندان توجه داشته باشند این 
افراد خارج از ســاعت غیرمتعارف به در خانه مراجعه کرده 
اند که اگر به این نکته توجه می شد این افراد موفق به ورود 
نمی شدند. سرهنگ داوود فرد ادامه داد: از افراد حتما کارت 
شناســایی و مجوز ورود گرفته شود و در صورت مخالفت 

حتما با پلیس 110 تماس گیرند.
جانشــین پلیس آگاهی تهران عنوان کــرد: در زمان 
استخدام افراد به عنوان سرایدار یا پرستار حتما از مراجع ذی 

الصلاح تاییده گرفته شود.

راز عجیب باند کاسکو در تهران ...

گروه حــوادث- درگیری خیابانی 2 پســر 
نوجوان که عاشــق یک دختر بودند در تهران جنایت 

هولناکی را رقم زد.
نخســتین ساعات بامداد چهارشــنبه 7 خرداد 
مــرد جوانی در حال عبور از کنــار باغ متروکه‌ای در 
نزدیکــی پل مدیریت در شــمال غرب تهران بود که 
متوجــه صدای ناله‌ای شــد. او در گرگ و میش هوا 
ناگهان متوجه پسر نوجوانی شد که خونین روی زمین 

افتاده است.
مــرد جــوان بلافاصله موضــوع را به پلیس و 
اورژانس اعلام کرد و تا رســیدن تیم امداد، جمعیت 

زیادی دور پسر نوجوان جمع شدند. 
لحظاتــی بعد مأموران کلانتری 134 شــهرک 
غرب و امدادگران بالای ســر پســر نوجوان رسیدند 
و در همیــن حال صدای فریــاد زن جوانی به گوش 
رســید که مدام می‌گفت: بالاخره پســرم جانش را به 

خاطر این دختر داد.
با اظهارات زن جوان، هویت پســر زخمی نیز 
برملا و بلافاصله او به بیمارستان منتقل شد. سهیل از 
ناحیه ران پا، بازو و قلب بشــدت خونریزی داشت و 
همین موضوع باعث شــد تا ساعاتی بعد از انتقال به 

بیمارستان تسلیم مرگ شود.
به‌دنبــال مــرگ ســهیل، ســاعت 8:09 صبح 
چهارشــنبه، گزارش این جنایت از ســوی مأموران 
کلانتری شهرک غرب به بازپرس کشیک قتل پایتخت 
اعلام شــد. در نخستین گام تحقیق مادر سهیل گفت: 

پسرم قربانی عشقش شد، او مدتی است که با پدرام، 
پسری همســن و ســال خودش اختلاف پیدا کرده 

است. 
ســهیل بــرای من زیــاد حرف نمــی‌زد اما از 
صحبت‌هایش متوجه شــدم که دل به دختری بســته 
است و درگیری‌اش هم با پدرام سر همین دختر بود. 
شب حادثه عصبانی و هراسان بعد از یک تماس تلفنی 
که به نظرم بــا پدرام بود، خانه را ترک کرد. نگرانش 
شــدم و چندین بار با تلفــن همراهش تماس گرفتم 

اما پاسخ نداد. 
ســاعت حدود دو بامداد بود که از پسرم خبری 
نشــد و من نگران و دلواپس به خیابان رفتم تا شــاید 
خبــری از او بگیرم. یکدفعــه در کنار باغ متروکه‌ای 
در زیر پل مدیریت متوجه جمعیتی شــدم. خودم را 
به آنجا رســاندم و با بدن نیمه جان پســر 17 ساله‌ام 

روبه‌رو شدم.
بــا اطلاعاتی که زن جوان در اختیار تیم جنایی 
قــرار داد، بلافاصله آنها راهی خانه پدرام در محدوده 
اتوبان باکری شــده و پسر 17 ســاله را در خانه‌اش 
دســتگیر کردند. پدرام در تحقیقات اولیه به درگیری 
خونین و قتل سهیل اعتراف کرد. باتوجه به اینکه سن 
متهم زیر 18 ســال بود به دســتور بازپرس شفیعی از 
شعبه پنجم دادســرای امور جنایی تهران، پرونده او 

برای رسیدگی به دادسرای اطفال فرستاده شد.
گفت‌و‌گو با متهم

شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟

قصدم قتل نبود، می‌خواســتم با سهیل صحبت 
کنم تا دســت از ســر دختر مورد علاقه‌ام بردارد. من 
عاشــق محیا هستم، وقتی فهمیدم سهیل نیز عاشق او 
شــده زنگ زدم و از او خواســتم دست از سر محیا 

بردارد. اما او اصلًا به حرف‌های من توجه نمی‌کرد.
چرا درگیر شدید؟

تماس‌های تهدید‌کننده من بی‌فایده بود و برای 
همین تصمیم گرفتم با او رودررو صحبت کنم. با هم 
در باغ متروکه‌ای حوالی پل مدیریت قرار گذاشــتیم. 
باور کنید قصدم کشــتن او نبود فقط می‌خواستم او را 

راضی کنم که دست از سر محیا بردارد.
پس چرا با خودت چاقو بردی؟

چاقــو مال من نبود. درگیــری ما که بالا گرفت 
ســهیل چاقویی را بیرون آورد، در درگیری چاقو از 
دســتش روی زمین افتاد. هوا تاریک بود و من خیلی 

عصبانی بودم. 
در یــک لحظه چند ضربه به او زدم به خودم که 
آمدم متوجه شــدم که سهیل خونین روی زمین افتاده 

است. ترسیده بودم و پا به فرار گذاشتم.
با محیا چطور آشنا شدی؟

در یک گروه تلگرامی آشنا شدم. همسن و سال 
خودم اســت تا به حال هیچ دختــری را به اندازه او 

دوست نداشتم. 
می‌خواســتم بــا او ازدواج کنــم اما ســهیل با 
حضورش تمام نقشــه‌های مرا بهم زده بود. زندگی 

من و سهیل به خاطر یک عشق نابود شد.

دوئل مرگبار 2 پسر 17 ساله به خاطر عشق به یک دختر

به یک نفر خانم با تحصیلات کارشناسی گردشگری 

جهت کار در امور اداری هتل نیازمندیم

09123086898     09347693028

گروه حــوادث- دختر 24 ســاله 
مشهدی وقتی با پســری به نام آرتین آشنا 
شد تمام ثروت و ارثیه اش را برای کشیدن 

ماری جوانا به باد داد.
دیگر به آخر خط رســیده ام و چیزی 
برای باختن ندارم. باورم نمی شود فقط در 
طول چهار ســال این گونه زندگی ام زیر و 
رو شــود و از آن همه نــاز و نعمت به دره 
فلاکت و بدبختی ســقوط کنم تا جایی که 

مجبور شوم.
زن 24ســاله ای کــه هنگام فروش و 
توزیــع مواد مخــدر در یکی از پارک های 
مشهد توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده 
اســت، در حالی که بیان می کرد آشنایی با 
مــاده مخدر ماری جوانا مرا به روز ســیاه 
نشــاند، درباره سرگذشت خود به مشاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری شهرک ناجای 
مشــهد گفت: در یک خانواده مرفه به دنیا 
آمدم. پدرم مهندس راه و ســاختمان بود و 
مادرم در یکی از مراکز درمانی بزرگ مشهد 

فعالیت می کرد. 
افزایش بهای مســکن در ســال های 
گذشــته موجب شــد پدرم درآمد زیادی 
داشــته باشــد به گونه ای که درآمد مادرم 
بــا تحصیلات عالیــه و در زیر گروه های 

پزشکی اصلا به حساب نمی آمد.

خلاصــه، من و دو برادر دیگرم از هر 
نــوع امکانات رفاهی و تفریحی برخوردار 
بودیم و در بهترین منطقه شــهر ســکونت 

داشتیم. 
روزگار به کام ما می چرخید و من هم 
ســوار بر خودروی گران قیمت خارجی به 
همراه دوســتانم به تفریح و خوش گذرانی 
می پرداختم و آن ها را در بهترین رستوران 
های شهر به مهمانی دعوت می کردم تا این 
که وقتی امتحانات ســال آخر دبیرستان به 
پایان رســید، پدر و مادرم تصمیم گرفتند 
بــرای گذرانــدن تعطیلات تابســتانی به 
انگلستان سفر کنیم تا خستگی امتحانات از 
تنم بیرون برود. این بود که بار و بندیل مان 

را بستیم و عازم بیرمنگام انگلستان شدیم.
من که دختری کنجکاو و پرشور بودم 
از همــان ابتدای ورود به هتل به دنبال ماده 
مخدر ماری جوانا رفتم تا آن چه را شــنیده 
بــودم تجربه کنم و خیلی زود مصرف آن را 
آغاز کــردم به طوری که بهترین تفریح من 
مصرف این گیاه در حضور پدر و مادرم بود. 
وقتی با پایان تعطیلات به ایران بازگشــتیم، 
من همچنان از طریق یکی از دوســتانم به 
ماری جوانا و بنگ دسترســی پیدا کردم و 
به مصرف آن ادامه دادم چرا که تبلیغات در 
فضای مجازی نشان می داد این ماده مخدر 

گیاهی است و اعتیادآور نیست.
از ســوی دیگر، پدر و مادرم مرا آزاد 
گذاشته بودند و من به تقلید از فرهنگ غرب 
بی پرده سیگارم را در حضور آنان آتش می 
زدم و از نظر مالی نیز کمبودی نداشــتم تا 
این که روزی هنگام رفتن به کلاس آموزش 
زبان خارجی با پســری به نام »آرتین« آشنا 
شدم. من که شیفته جذابیت ظاهری و تیپ 
و قیافه او شده بودم، بلافاصله شماره تلفنم 
را در اختیارش گذاشــتم و این گونه روابط 
پنهانــی ما آغاز شــد و چند روز بعد هم به 
دیدارهای مخفیانــه در مکان های خلوت 

کشید. 
در یکی از همین ملاقات های پنهانی، 
»آرتین« مشروبات الکلی به من تعارف کرد 
و بعد ازآن هم طعمه هوس های شــیطانی 

او شدم. 
هنوز یک ماه بیشتر از این آشنایی شوم 
نگذشته بود که فهمیدم آرتین قصد ازدواج 
بــا مرا ندارد و من فقط بازیچه هوســرانی 
های او هســتم، به همین دلیل در حالی که 
به دختری افسرده و گوشه گیر تبدیل شده 
بــودم، به این ارتباط شــیطانی پایان دادم و 
ساعت ها به سرنوشت سیاه خود گریستم. 
با آن کــه درگیر اعتیاد شــدیدی بودم اما 
خانواده ام همچنــان مرا رها کرده بودند و 

کاری به من نداشتند.
در همین روزها بــود که ناگهان پدر 
و مادرم را در یک ســانحه تلخ رانندگی از 
دســت دادم و لباس سیاه پوشیدم. برادرانم 
میــراث پدرم را تقســیم کردند و من هم با 
سهم خودم مشــغول استعمال مواد مخدر 
صنعتی شدم. برادرانم با دیدن این وضعیت 
اسفبار، مرا رها کردند و من هم فقط با مواد 
مخــدر زندگی می کردم. خیلی تنها بودم و 
دیگر هیچ کدام از دوستانم در اطرافم دیده 

نمی شدند.
بــه ناچار با مرد معتادی ازدواج کردم 
که از او مواد مخدر می خریدم. چند ماه بعد 
آن مرد نیز مــرا در حالی رها کرد که دیگر 
همــه ثروت ارثیه ام را هم دود کرده بودم و 
نمی توانستم به راحتی مواد مخدر مصرفی 

ام را تامین کنم. 
در همیــن شــرایط انگشــتر طلای 
یــادگاری مادرم را فروختم و با آن مقداری 
مواد مخدر خریدم، چرا که آن انگشتر گران 
قیمــت آخرین دارایــی ام بود که مادرم در 
جشــن تولدم به من هدیــه کرد. خلاصه، 
چاره ای نداشــتم و مجبور شدم به فروش 
مواد مخدر روی آورم تا هزینه های اعتیادم 
تامین شود. دیگر همه چیزم را در یک قمار 
دوسر باخت از دست داده ام اما ای کاش ...

ملاقات های مخفیانه با آرتین، دختر مشهدی را به خاک سیاه نشاند
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